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  )1(خطاي اصلي در سياست فرهنگي رژيم گذشته
  مهندس عباس عبدي

 ي رژيــم گذشــته، بيشــتر از منظــر سياســي و اقتصــادي بــوده و از زاويــه ي مطالــب و نقــدهاي نوشــته شــده دربــاره
شـود، كمتـر در    صـورت شـفاهي مطـرح مـي     آنچه هم به. هاي كمتري مواجه هستيم هاي فرهنگي با نوشته سياست
ويـژه   هب. كردن خلاء پژوهشي در اين زمينه اولويت داردرو پر از اين )2(.مند ارايه شده است ي  نظامهاي تحليل قالب

هـاي فرهنگـي آن زمـان و حـال حاضـر وجـود دارد كـه مـĤلاً بـه سرنوشـت            اينكه نوعي تشابه شكلي در سياسـت 
 فرهنگـي در جامعـه  هـاي   تشابه مذكور در درك از قدرت دولـت بـراي تزريـق ارزش   . مشتركي ختم خواهد شد
ها كشاورزاني هستند كـه   به اين معنا كه گويي دولت. است ها از نظر مردم هاي اين ارزش بدون توجه به مطلوبيت
  .توانند در هر زميني با هر نوع آب و هوايي كشت كنند هر بذر فرهنگي را مي

عنـوان يـك اولويـت     گ را بـه فرهن بود كه  تر از آن قدرت كم 1332تا  1320هاي  پهلوي دوم در فاصله سال
 قـدرت سياسـي   بـه  تثبيت سياسي و عمق بخشيدن ي نيز مرحله 1342تا  1332از  ؛هاي خود قرار دهد مهم در برنامه

ن مرحله است كه شاه از بابت پس از اي .گذشت مذهبي سپس حل معضلات سياسي و حذف جناح ملي و بود و به
ها، او را  اقتصادي كشور در ادامه اين سالمستمر ات ارضي و رشد اصلاح ي شود و برنامه خاطر مي آسوده سياست

دسـتاوردهاي سياسـي و اقتصـادي او چنـدان پايـدار       گ،فرهن ـ ي مقوله متوجه اين نكته كرد كه بدون پرداختن به
 به مقولـه  جدي اي گونه به 1347طور مشخص از سال  و به 1342رو بعد از سال  از اين. نبوده و عمق نخواهد داشت

  .فرهنگ پرداخت
  .لحاظ تشكيلات تنوع و ارتقا يافتند در اولين گام نهادهاي متولي فرهنگ به

و انجام تبليغات دولت، فيلم و سـينما، مطبوعـات   به وزارت اطلاعات با هدف رسيدگي  1343از ابتداي سال 
از دل آن بجـز   سـال بعـد از آن وزارت فرهنـگ سـابق تجزيـه شـد و      . و شكل دادن به افكار عمومي تأسيس شـد 

هاي آموزش و پرورش و سپس علوم و آموزش عـالي و نيـز وزارت    سازمان اوقاف كه مستقل گرديد، وزارتخانه
سـازمان ملـي حفاظـت آثـار     . قانون مربوط به راديو و تلويزيون نوشته شد 1346در سال . فرهنگ و هنر ايجاد شد

شوراي  1346در سال . ايجاد شد 1344ير نظر فرح در سال و نيز بنياد فرهنگ ايران ز 1344باستاني ايران در سال 

                                                 
كه توسـط سـخنران محتـرم     87شهريور  9انديشي  ي هم مهندس عباس عبدي در جلسه آقايي نقطه نظرات  متن تنقيح شده و تكميل گرديده. 1

 .نگاشته شده است
دولـت و  انـد كـه بـا عنـوان      انجـام داده  »)1304-1357(هنگ در عصر پهلوي حوزه فر«آقاي دكتر محمدعلي اكبري پژوهشي را تحت عنوان . 2

 .چاپ شد و از معدود مطالعات در اين زمينه است ايراناز سوي انتشارات روزنامه  1304-1357فرهنگ در ايران 
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ن برنامـه فرهنگـي   هـاي اوليـه بـراي تـدوي     گـام  1347عالي فرهنگ تعريف و تشكيل شد و سپس در زمستان سال 
  .تصويب و ابلاغ شد 1348نهايت متن سياست فرهنگي شاه در سال برداشته شد و در

وزير  از ادارات كل و دولت و وزرا و حتي نخستفرهنگ گيري در عرصه  دومين گام، ارتقاي سطح تصميم
فرهنـگ تـا حـد وزارت     ي بـاره گيـري در  تن سـطح تشـكيلات تصـميم   رفبالا اگرچه. و شخص شاه است به دربار

كرد، اما شاه با تأسيس بنيادها و نهادها و شوراهاي زير نظر شخص خـود يـا    خودي خود اين نتيجه را حاصل مي به
  .وزيري جدا و به دربار متصل نمود هاي فرهنگي را از وزارتخانه و حتي نخست خود، سياست الريبا انتصاب افراد

، )1349(، بنياد شاهنشـاهي فرهنگسـتان   )1347(شوراي عالي فرهنگ كه عمده اعضايش انتصابي شاه هستند 
نگـي بـه رياسـت    انجمن ملـي روابـط فره  ) 1345(سازمان ملي فولكلور ) 1349(سازمان جشن و هنر زير نظر فرح 

هاي  نامهاي برگيري بر معرف اين تحول در سطح تصميم) 1343(، بنياد فرهنگ ايران به رياست فرح )1345(فرح 
  .فرهنگي است

طـور   اين امر از خلال رشد جمعيت و بـه . اتفاق ديگري كه رخ داد، گسترش تقاضا براي كالاي فرهنگي بود
كرده و رشد باسوادي و توسعه ارتباطات با جهـان خـارج رخ   مشخص جمعيت جوان شهري، افزايش افراد تحصيل

  .داده بود
 ي ارتباطات رخ داد كه با آمدن تلويزيون و توسـعه  ي در كنار اين تغييرات، تحول مهم ديگري هم در عرصه

 اما. تر كالاي فرهنگي مهيا شد وسايل ارتباطي و سهولت حمل و نقل، زمينه براي عرضه و تقاضاي بيشتر و راحت
نيافتگي سياسي وضعيتي ناكاركردي و غيرمعقول پيدا كـرد   اي و توسعه هاي فرهنگي از خلال انحصار رسانه برنامه

  .هاي فرهنگي رژيم گذشته تبديل شد و اين ويژگي نيازمند توضيح است كه به ويژگي اصلي سياست
. متقابـل و متنـاظر وجـود دارد   اي  لحاظ اجتماعي ميان چهار جزء فرهنگ، سياست، اقتصاد و اجتماع رابطه به

شـود،   بيشـتر مـي   ...تحصيلات عمومي، شهرنشـيني و  از قبيل ييها دهد و شاخص وقتي كه توسعه اقتصادي رخ مي
مطالبـات و  ط يدر اين شرا. هاي متناظر اين وضعيت در ساختار سياسي و فرهنگي است طبعاً جامعه نيازمند ويژگي

هـاي دموكراتيـك    دنبـال آن گـرايش   شوند، و بـه  جويي همراه مي اركتهاي سياسي و فرهنگي با عنصر مش ارزش
ود، بلكـه  جامعـه تزريـق نم ـ   زور بـه  از سوي قدرت حـاكم بـه   توان در اين شرايط، فرهنگ را نمي. شود تقويت مي

. شكل گرفته اسـت  اي باشد كه با مشاركت آحاد مردم قدرت حاكم بايد متأثر و منبعث از فرهنگ عمومي جامعه
  .آزادي در توليد و مصرف كالاي فرهنگي است ،كين چنين فرهنگيركن ر

هـاي انطبـاق بـا محـيط اسـت و       شـيوه آزادانه توليد، عرضه و يادگيري  معناي فعاليت فرهنگيدر اين ساختار 
بـه آن نيازمنـد هسـتند،    مـردم  چنين فرهنگي را نياز نيست كه با ضرب و زور به خورد مردم داد، زيرا از آنجا كـه  

تواند انجـام دهـد، تهيـه     دولت تنها كاري را كه مي. ان توليد و عرضه و مصرف كرده و ياد خواهند گرفتخودش
گونـه دخـالتي در محتـواي آن و بـدتر از دخالـت،      توليد و خلاقيت فرهنگي است و هر هاي لازم براي زيرساخت



 

3 

خاصي از كالاي فرهنگي ممكن است بـا واكـنش منفـي جامعـه      با معناي يمصرف نوع ههرگونه اجبار و الزامي ب
  .مواجه شود

قامت فرهنگي در برابـر خـود را   متواند  هاي سياسي، مي كرد كه با شكستن مقاومت از آنجا كه شاه تصور مي
. ريـزي كـرد   پايـه  اسـاس ايـن تـوهم   بر هاي فرهنگي خـود را  نيز با شكست مواجه كند، از اواسط دهه چهل برنامه

درآمدي كشور، و  رانتي و تسلط كامل بر منابع. اي دولت بود اي و بودجه ها، انحصار رسانه گي مهم اين برنامهويژ
انحصـاري عناصـر و كـالاي    ي ي چون راديو و تلويزيون و مطبوعات دست دولت را در عرضـه مهاي عمو نيز رسانه

  .بالا را در بخش فرهنگ كليد زد مدرنيزاسيون از ي طور مشخص پروژه و به. فرهنگي كاملاً باز گذاشت
هـاي   و تـدوين سياسـت   لحـاظ تعيـين   كـه بـه  ايـن  است  هاي فرهنگي شاه مشهود كه در برنامهديگري  ي نكته

شد، زيرا اين متون بعضاً از سـوي اهـل    نسبتاً قابل دركي تهيه مي فرهنگي يها و برنامه ها متن فرهنگي، در مواردي
برمبناي مشاركت عمـومي مـردم و    ها مشكل اصلي اينجا بود كه ماهيت اين برنامه فكر و نظر تهيه گرديده بود، اما

هـا كنـار    نخبگان اجتماعي خود را از اين برنامه ،عمل ي شد، لذا در مرحله اجرا نميها  و نيز آزادي رسانهاهل فكر 
ان را از همكـاري بـا   ديگر اين كنار كشيدن، استبدادي بودن نظام شاه بود كـه نخبگ ـ مهم يك علت  و كشيدند مي

نـوعي فرهنـگ سـطحي و غربـي و حتـي       هاي فرهنگي در هنگام اجـرا، بـه   ستدر نتيجه سيا. نمود آن منصرف مي
رژيـم  فرهنـگ و توسـعه فرهنگـي     ،معنـاي ديگـر   بـه . انگيخـت  شد كه واكنش جامعه را برمـي  ضدديني تبديل مي

هـاي فرهنگـي از سياسـت     تبعيـت برنامـه  . ه بـود شد و فاقـد اسـتقلال شـد    سياست تعريف ميي اراده در ذيلگذشته 
هـاي   نتـايج بررسـي دسـتاوردها و سياسـت    . كاركرد مثبتـي از خـود بـه نمـايش بگـذارد     تواند  استبدادي، طبعاً نمي

هـاي مـرتبط بـا آن     هـاي پـژوهش   به بحث و نقد گذاشته شـد، و يافتـه  ) 1356(مختلف فرهنگي در همايش شيراز 
از نخبگــان نزديــك بــه حكومــت در آن همــايش، كمــابيش مويــد ايــن ضــعف همــايش و نيــز اظهــارنظر بخشــي 

  .زباني در فضاي بسته آن زمان بيان شده است هاي فرهنگي است كه با زبان بي سياست
خدا و مظهـر عقـل و درايـت و     ي اي بود كه گويي وي نماينده گونه هاي فرهنگي شاه در بنيان خود به ارزش

 ي امـور و راهنمـاي عمـل همـه     ي د و سـرلوحه وي بايـد بـا آب طـلا نوشـته ش ـ    فهم است و دستورات و منويات و
ويژه در پانزده سـال آخـر حكومـت خـود، گـرايش فرهنگـي ضـدديني         هها قرار گيرد، و از آنجا كه وي ب دستگاه

توان نتيجه گرفت كـه عناصـر فرهنگـي غيرمـرتبط بـا       كردن جامعه بود، مي داد، و درصدد غربي شديدي نشان مي
ايـن عناصـر هـم بـا      ؛سال به جامعه تزريق شـد  15اي طي  اي مافوق و با انحصار رسانه جامعه و از خلال ارادهبطن 
عـلاوه از مشـاركت    هب ـ ؛اجتماعي همراه نبود و هم ايـن كـه بـا مطالبـات دموكراتيـك همخـواني نداشـت        ي زمينه

هـا و ظهـور گـرايش شـديد مـذهبي و       جز واكنش منفي نسبت به اين سياست اش بهره بود، و نتيجه نخبگان هم بي
  .كند هاي فرهنگي حاكم را تهديد مي سياست نبود، خطري كه امروز هم در  چيز ديگري ها سياست ضد آن

گـويي، داشـتن حـق     راست. هاي فرهنگي شاه پنهان ماند آنچه كه عناصر فرهنگ مدرن است از ديد سياست
تملـق و   گرايي، پرهيز از دورويي و ريا و ه نفس بودن، قانونانتخاب، فعال بودن، پرسشگر بودن، شفافيت، متكي ب
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ظواهر و كالاهـاي غربـي، و اينهـا     و هاي اصلي انسان مدرن است و نه لزوماً استفاده از لباس ويژگي... چاپلوسي و
مي هايي بود كه طبعاً در ساختار سياسي متكي به نفت شاه و ايفاي نقش خدايگان از سوي او معنـا و مفهـو   ويژگي
گروهي طرفـدار مظـاهر مـدرن و    . نتيجه آن شد كه جامعه ايران در زمان شاه عملاً به دو گروه تجزيه شد .نداشت

كردند،  موافق رژيم و گروه ديگر مخالف آن، و هر كدام نيز عناصر فرهنگي خود را توليد و عرضه و مصرف مي
حتـي اگـر   . مقابل بودند كه پيروز ميدان شدند هاي ساختاري و اساسي رژيم، اين گروه دليل ضعف و در نهايت به

بـه   در آن رژيـم  دليـل وابسـتگي فرهنـگ    داشـت بـه   ميد وهاي فرهنگي آن رژيم وج عناصر مثبتي هم در سياست
در حـالي كـه پـس از    . يافـت  و مجال بروز نمي شد طرد ميمثبت هم مخالفان، آن عناصر طبعي سياست و واكنش 

  .ه آن عناصر را شاهد هستيمزا ب انقلاب ميل و رغبتي درون
تـر از   كـرد كـه فـتح آن سـاده     و اتفاقاً فكـر مـي  . شاه آخرين سنگري را كه مورد حمله قرار داد، فرهنگ بود

كـه   يامـا مشـكل   ؛را براي حمله به اين سـنگر در اختيـار داشـت    هاي ممكن سنگر سياست است، زيرا تمام قدرت
كرد يا حداقل همزمان با فتح ديگر سنگرها براي آن  ن سنگر را فتح ميبرايش پيش آمد اين بود كه او بايد ابتدا اي

و تمـامي  همـين خطـا بـود كـه مخالفـانش از همـين سـنگر حملـه را شـروع           بـه علـت  . كرد م فكري متناسب ميه
ايم يا بايـد بـاز هـم     اي است كه خوب آموخته آيا اين درس و تجربه. را فتح كردند سنگرهاي سقوط كرده پيشين

  .تا آينده چه پيش آيد ،منفي است ط كنوني پاسخيدر شراتكرار كنيم؟  آن را
  


